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 عنتره بن شداد عبسی معلقۀخوان رستم و بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفت
 

 چکیده

داستان سفر قهرمان و گذشتن از مراحل دشوار برای نیل به مقصودی معین و بخشـینن  

(، 4391-4391کمبـل ) یی اسـ  کـه زوز    الگـو کهنیاران،  به پرمخاطرهآورد این سفر ره

ی هاافسانهو  هاقصهشناس آمریکایی را بر آن داش  تا با بررسی شواهنی متعند از اسطوره

نمایـه بنیـادین    ارائـه جهان، طرح جامعی را به شـیوه رایـس سـارتارگرایان، بـرای     مختلف 

ایـن الگـو بـا     و انطبـا  کـه بررسـی   نمایـن  مفـروب بـر این    ارائهی سفر قهرمان، الگوکهن

هایی در سیر سارتاری مواجه رواهن شن  بـا هـن    ها و شباه ی ملل، با تفاوتهاداستان

 رـوان هف »ی سارتار این الگو با سفر قهرمانی در داستان هایناهمگونو  هایهمگونتبیین 

عـر   لی از شـاعران عصـر جـاه   « معلقـه عنتـره بـن شـناد    »فردوسی و  شاهنامهاز « رستم

 -ی مربـو  بـا روت توفـیفی   الگوهـا کهـن هـا و فـفات   م (، به بررسی ویژگی525نجن،)

ی حماسـی و  هـا نشـانه  ارائـه  بـا    ایـن جسـتار،  پردازدیمیی الگوکهنتحلیلی به لحاظ نقن 

ی قهرمانی در سـروده عنتـره و مـوارد قابـل انطبـا  سـارتار آن بـا سـفر         هانشانهبازگویی 

ارتباطات متقابل دو اثر، به این شیوه، ایـن نتیجـه    هطی مطالعکمبل(، قهرمانی )الگوی یگانه 

وجـود   بـا  که سارتار این الگو، در هـر دو اثـر، رـود را در قـالبی جنیـن،      دهنیمرا نشان 

  کننیمتکرار  هاشباه و  هاتفاوت

  روان رستم، معلقه عنترهسفر قهرمان، هف  ،الگوکهن ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ی دشوار توسط انسان از گاه تولن تا به هنگام مـر،، رواسـته یـا نارواسـته کـه      هاآزمونگذراننن 

رسـینن بـه بلـوغ     واسـطه بـه فرجام آن رسینن به کمال اس  جز در عرفه بلوغ روانـی و تکامـل آن   

ی کاویـنه شـود حرـوری    شـنارت اسطورهها در بستر هنیزنیس   اگر گذر از این گ ریپذامکاناجتماعی 

کـه   هرانـنازه هـر رـوانا از یـت مـتن     »که پل ریکور معتقن اس   گونههمانرواهن داش   جاودان 

وابسته به آن چیزی باشن که متن به راطر آن نوشته شنه اس  همواره درون یت جامعه، یت سـن  و  

گـروه  «)و الزامـاتی بـه همـراه دارنـن      هافربایپکه همگی  ردیگیمیت جریان زننه اننیشه فورت 

 (  449: 4911ن،نویسننگا

ی هـا طـرح و  هـا  یشخص ـ، الگوهـا کهنبه کاوت بپردازیم با   هااسطورهدر این راستا اگر در بستر 

ارتباطـات متقابـل اثـر،     هکـه دسـتاوردی را بـرای مطالع ـ    میکنیمی نوعی بررورد هاهیمادرونروایی و 

بع معرفـ  بشـری اسـ ن انسـان در     آورنن  از این منظر، تطبیق یا مقایسه، منبعی سرشار از منافراهم می

های مختلف و متنوع رود، مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقـایق افـیل مربـو  بـه     بررسی

 های پژوها رود برگزینه اس  حوزه

هـا  چطـور داسـتان  »یابیم کـه  نهیم درمینمادین داستان را به کناری می ۀیلا کهیهنگامبه نظر کمبل، 

انتهـا از حقـایقی بنیـادین را شـکل و     ای عظـیم و بـی  ها بیانیـه نیگرنن، همین داستانمعادل و موازی یک

زنـنگی کـرده    هـا آندهنن که انسان در طول هزاران سال بر روی این کره راکی بر اساس گسترت می

 (44: 4991)کمبل، « اس 

 ـنظراز محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز، قرائ  متون ادبی کهن از دینگاه  امـروزی   پـردازان هی

هـای عهـن     یکی از دانشمننان معافر که به کاوت در اسـطوره  گرددیمپویایی این متون  ۀیمااس  که 

شناس آمریکایی بود  او از زمره افـرادی بـه   ( اسطوره4319-4391) 4باستان پردارته اس  زوز  کمبل

نیـای معافـر انتقـال داد و در کتـا      که در بستر هنر و ادبیات، اسطوره را از گذشته بـه د  رودیمشمار 

بیـان کـرد: قهرمـان بـه روزمرگـی       گونهنیا« اسطوره یگانه»دینگاه رود را با عنوان  2هزارچهرهقهرمان 

                                                           
1 Joseph Campbell, کمپل ،کمپبل ،کمبل   

2 The hero with thousand faces. 
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رردن به مقابله با موانع پـر رطـر و دیوهـای راه    آمیز را به جان میکننن سفری مخاطرهزننگی پش  می

 کنن سفرت را به دیگران هنیه می آوردشود و رهچیره می هاآنپردارته و بر 

گـذارد کـه شـر و بـنی را در     جهانی قهرمان،  تصویری از قنرت انسان را به نمـایا مـی   اسطورۀ

رود تـا حـین   پیا مـی  و دهنیمقالب هر دشمنی که مردما را به مر، و نابودی تهنین کنن شکس  

ایـن مسـیر دشـوار بـه       ی ـدرنهاو پیروزی حقیقی )کمال( دس  یابن  هبازگش  به افل کودکانه به قل

 حنی از رناگونگی نزدیت شود   

کمبل که آثار رود را تح  تأثیر فروین و یونگ به وجود آورده اس  عـووه بـر تـنوین روایـی و     

شمول وسـیع کـه گوسـتاو یونـگ آن را      دامنۀکنن تا وجود سارتارهایی با جامع سفر قهرمان توت می

 ، مورد بررسی قرار دهن کننمطرح می الگوکهنبا عنوان 

یی به بررسی دو اثـر ادبـی   الگوکهناین پژوها با استفاده از الگوی سفر قهرمان کمبل از منظر نقن 

ی بنیـادین  هاپرساپردازد  می« عنتره بن شناد عبسی» معلقۀاز شاهنامه فردوسی و « رستم روانهف »

ی یت قهرمـان حماسـی را   هانشانهتره جستار حاضر این اس  که: سروده عنتره یت حماسه اس ؟ن عن

داراس ؟ همگونی و ناهمگونی سیر مراحل الگوی یگانه سفر قهرمان در دو اثـر بـا بـه کـارگیری نقـن      

توانـن  یی قابل ردیابی اس ؟ و تا چه انـنازه مـنل پیشـنهادی کمبـل مـی     الگوکهناسطوره گرا و مبانی 

ا باشـن؟ در راسـتای پاسـخگویی بـنین     پاسخگوی توضیح مراحل کامل سفر قهرمان در ایـن پـژوه  

اول نشـان دهنـن کـه آثـار ادبـی ملـل        سؤال، نگارننگان رواهنن کوشین تا ضمن پاسخ به دو هاپرسا

، قابلیـ  بررسـی   هـا تفـاوت و  هـا شـباه  مختلف بر اساس الگوی سفر قهرمان کمبل با وجود برری 

 تطبیقی را داراس    

قات سبع به طبع رسینه اس  که در متن پـیا رو، مـتن   ی متعندی از معلهاترجمهتاکنون شرح و 

  باشنیم یتیآ، ترجمه عبنالمحمن «معلقات سبع»کتا  و ترجمه آن برگرفته از  ها یبعربی 
 

 روش تحقیق

ی انجـام شـنه اسـ      اکتابخانهتحلیلی و به شیوه مرور متون و اسناد  -این مقاله به روت توفیفی 

پیشـینه و   عنـوان بهمیان منابع معتبر استخراج و با استفاده از این مطالب،  مطالب مرتبط با این موضوع از
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یی سـارتار دو اثـر، بـه    الگوکهنادبیات پژوها، معیارهایی برای توفیف، تحلیل و تطبیق به شیوه نقن 

 دس  آمن   
 

 پیشینه تحقیق

 ـنظرهای متفاوتی از متون ادبی کهن از دینگاه روانا  مقالـۀ سـ  اسـ :   امـروزی در د  پـردازان هی

از نبی لو، که این نوشتار، سـفر قهرمـانی را از منظـر    « رستم روانهف بررسی و تحلیل سارتار روایی »

 اسـطورۀ تحلیـل  » مقالـۀ روای  شناسان سارتارگرا، پراپ، گریماس و تودور  بررسی کـرده اسـ  و   

مراحـل رشـن ضـحاک و    امینی که  نوشتۀ، «قهرمان در داستان ضحاک و فرینون بر اساس نظریه یونگ

تحلیل تت اسطوره سنجی نزد کمبل با نگاهی »فرینون را به سوی فردی  بررسی کرده اس  و مقالات، 

سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شیوه تحلیـل  »از منیژه کنگرانی، « به روای  یونس و ماهی

دو شخصی  افلی منظومه ویـس  بررسی »نوشته مریم حسینی و نسرین شکیبی ممتازن « کمبل و یونگ

تکامل شخصی  وها  در زمینه »از لیو عبنی و اکبر فیادکوه و « و رامین بر اساس الگوی سفر قهرمان

 ـ ای ـرؤنوشـته  « بر مبنای الگوی سفر قهرمان جوز  کمبل هایسیادرعشق در داستان رانه  بـا   ی،ناللهی

ی هـا داسـتان ی و همچنین ااسطورهی هاقصهو  هانهافسااستفاده از الگوی سفر قهرمان تطبیق این الگو با 

رستم در  روانهف بررسی سارتار در » مقالۀ  یدرنهاو   انننمودهتحلیل آنان توت   یدرنهامعافر و 

، لیتفص ـبـه رستم  روانهف ی قهرمان را در الگوکهن، نوشته قربان فباغ، که «سفر قهرمان یالگوکهن

گردینه اس   به این راطر نویسننگان در  ارائهی که جان کوم در این مقاله اگونهبهتحلیل نموده اس ، 

  اننپردارتهاین مجال مروری گذرا به نتایس این امر را کافی دانسته و به معلقه عنتره 

جستاری که به این رویکرد و روت بـه بررسـی    تاکنونمطالعات ادبیات عر  باین گف   عرفۀدر 

در گسـتره ادبیـات تطبیقـی، تـاکنون جسـتار      شن، نوشته نشـنه اسـ   همچنـین    عنتره پردارته با معلقۀ

تطبیقی که دو سروده را به روت الگوی سفر قهرمان و مطابق  ایـن سـارتار مـورد تحلیـل و بررسـی      

   قرار دهن، نگاشته نشنه اس  

 چارچوب نظری پژوهش

انی معین پـای در مسـیری یریـب و    تا در زم شنیمی قهرمان، قهرمان زاده هاافسانهبنا بر اساطیر و 

یی دشوار برکـ  و فرـیل  از دسـ  رفتـه را بـه      هاآزمونجادویی نهن و با پش  سر نهادن مراحل و 
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( در کتـا  قهرمـان   4391-4391) ییکـا یآمر شـناس اسـطوره جامعه بازگردانـن   زوز  جـان کمبـل    

تکریم و تکـرار الگـویی    معمولاًرمان ی قهااسطورهسفر : کننیمبیان  گونهنیاسفر قهرمان را ، هزارچهره

 کـه  اسـ   « بازگشـ  »و « تشر »، «جنایی»مرحله   و دارای سه شودیمنامینه « گذار»اس  که مراسم 

که هر دسته  شـامل چنـن    کننیم ارائهمراحل را در سه دسته نامین  « هسته اسطوره یگانه»آن را  توانیم

 (19: 4991کمبل،): شودیممرحله 

 ییجدا عزیمت،

 دعوت به ماجرا

 رد دعوت

 ییبی امنادرسانان

 عبور از نخستین آستان

 آستانه

 شکم نهنگ

 عالم و آزادی برای زیستن
 

 هبوط، تشرف، رخنه

 هاآزمونجاده 

 موقات با رنای بانو یا الهه

 زن افسون گر

 آشتی با پنر

 تقنس، رنای گون شنن

 نهای  احسان، برک 

 

 بازگشت

 امتناع از بازگش 

 ادوییپرواز ج

 رهایی از درون

 عبور از

 بازگش 

 سرور دو

 

 شعر عرب

العر  رشن کرد  زیرا شعر نـزد آنـان دارای مقـامی رفیـع و     ههای شمال جزیرشعر جاهلی، در بادیه

تأثیری به سزا بود و شاعر، مقامی ارجمنن داش   موضـوعات شـعر جـاهلی، مولـود زنـنگی شـاعر و       

جاهلی بـا شـعر داسـتانی، نـه از نـوع       هچه زبان ادبی عربی در دوراحوال طبیعی و اجتماعی او بود  اگر

هـای ادبـی قصـینه    های شعری آشنایی نناش  و تنها از میان گونهحماسی و نه گونه دیگری از داستان

آورد، اما در این میانه افتخارات قـومی و تـوان   های مختلف از فرد و گروه سخنی به میان میدر موضوع

العر  قبل اسوم با حـواد  بزرگـی   هشن  زیرا جزیرموضوعاتی بود که تصویر میجنگجویی فردی از 

هـا و حکایـ   ها باعث شن که اسطورهها و پیروزیای مواجه بود و شکس های میان قبیلهچون جنگ

ایـران ارتبـا  داشـتنن و ایـن      ژهی ـوبـه با سایر ملل  هاآنهایی در شعر عر  نمود پینا کنن  دیگر آن که 

: 4992هـای ایرانیـان باسـتان آشـنا شـونن )الکـافی،       شن با فرهنگ ایرانیان و بخشی از اسطورهمی باعث
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(، این آشنایی با فرهنگ و اد  سایر ملل و همچنین انعکـاس افتخـارات قـومی و توفـیف     229-225

  کردیمنبردها، شعر عر  را به قصاین حماسی نزدیت 

ه ( و ابـن  299جاهلی عر  اس  کـه ابـن عبـن ربـه )     معلقات قصاینی طولانی از زیباترین اشعار

کعبـه   ، اعـرا  آن را بـا آ  زر نوشـته و بـر پـرده     انندانستهه ( مجموع آن را هف  قصینه 151رشیق )

م ( بـا رویکـردی حماسـی دیـنه     525نجـن،  )آویخته بودنن  در این میان قصینه عنتره بن شناد عبسـی  

رت بـرای نشـان دادن نهایـ  دلبسـتگی و دلـنادگی،      او جزء شاعران جاهلی اسـ  کـه شـع    شودیم

ی مخو  پیا روی سفر برای رسینن به معشو  همراه با رروت و حماسـه  هاابانیبو  هاراهتوفیف 

 ی که او را از احوم شعری دور نگاه داشته و به آن شمایلی حماسی بخشینه اس  اگونهبهاس   

( و کومی که تنها حافل یت ریـال 99: 4911)فرای،  تلنبار شنه آثار ننانسته هاگر اد  را مجموع

های نـژادی و تجلـی   پردازی مجرد، فردی و ناشی از اننیشه به هیجان آمنه و در حقیق  تبلور ویژگی

ی شـعری،  هـا نایآفـر ( آن زمـان اسـ  کـه انـواع     11: 4992کو ،احوال محیط و زبان بنانیم  )زرین

  در این میانـه اگـر بـه بررسـی محتـوا و عوامـل       کنننیمنینار ی مرسوم رود را پهاارزتو  هاضابطه

را بـه انـواعی متفـاوت تقسـیم      هـا آن تـوان یمدرونی، موضوعات شعری و تجربیات شاعران بپردازیم 

 نمود  یکی از این انواع، شعر حماسی اس    

فرهنـگ  «)شجاع  نمودن، شور رزمی ح س( ]ع  حماسه[ )م ل( دلیری کردن، »)حماسه در لغ : 

اسم( ]عربی: حماسه[ امری افتخـارآمیز کـه از روی شـجاع ، مهـارت و     »)فارسی معین ذیل حماسه(ن 

دلاوری، شـجاع ، رجـز، شـعر حماسـی، شـعر رزمـی،       »لغـ  عمیـن(ن   )«شایستگی انجام شنه باشن 

 (و مترادفرهنگ وازگان متراد  «)رزمنامه

هـا و  از جنـگ  در آن شـعر اسـ  کـه    رجز و نوعیدلاوری، شجاع ، »حماسه در لغ  به معنای 

( و بـه تعبیـر ارسـطو، حماسـه در نـوعی، تولیـن و       215تـا:  )ففی پـور، بـی  « رودها سخن میدلاوری

)ارسـطو،  « آیـن وزن که از احوال و اطوار مردان بزر، و جـنی بـه عمـل مـی     همحاکات اس  به وسیل

4954 :492  ) 

 ـاحماسه را  ،حسین رزمجو در کتا  انواع ادبی مرـامین   ،در حماسـه »کنـن  یم ـتعریـف   ونـه گنی

 ـانگشـگف  با اعمال پهلوانی و روار  عادت و کارهای  توأمی هاداستان فورتبهحماسی  روایـ    زی
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 هـا ملـ  ی پیشین ادبیات سـایر  هاپژوهاکل از بررسی نتایس  طوربه( و 59: 4919)رزمجو،  « گرددیم

ادبیات عـر  مصـنا  نـنارد و     بالأرص هامل  این نتیجه را به دس  آورده اس  که حماسه در همه

ی ایـن  هـا یری ـدرگی عر ، ظر  تاریخی پینایا حماسه را نناش  زیرا الهیقبمعتقن اس  که جامعه 

ی عـر   هاحماسهقوم دارلی بوده اس  و لازمه یت منظومه حماسی تنها جنگ و رونریزی نیس  و 

( او معتقـن اسـ    55همـان، ) ی بیا نیس  اهلیقبی متعصبانه و پررروت هاجنگی از شرح امجموعه

و وازه ملحمـه، بـه معنـی جنـگ      کننـن ینمرا احساس  (Epiquمفهوم )که عر  از افطوح حماسه، 

بـه   ذهی سایر کشورها به نام ملحمـه الشـاهنامه و ملحمـه الایلیـا    هاحماسهسخ  و رونین را به همراه 

 (51همان،برد )کارمی 

الامـر  حمَسـاً أی اشـتن  و ت حَـامسََ القـومََ ت حاَمسَـاً أی       حمََـسَ »گوین: العر  میابن منظور در لسان

در زبان عر  ملحمـه بـه معنـی    « ت شاد وا و اقت ت لوا، که به معنی در هم آمیختن و کشتن به کار برده اس 

 تـن بـه تنجنگ بسیار بزر، اس  و تاء مربوطه درآن دلال  بر کثرت دارد یعنی جایی که در آن جنگ 

 الحاء(با  ،9، ج4391ابن منظو،) بسیار اس  

امـا در   دانـن یمادبیات عر  را فاقن شعر حماسی به معنی ارص و فنی آن  عبنالمنعم رفاجی نیز،

زین هولی، زیرسالم، ظاهر بیربس و عنتره وجـود داشـ  و   هایی مردمی نظیر ابیادبیات مردمی، حماسه

انبـوهی از   ،جمع میان تـاریخ و حـواد  باشـن، شـعر عـر      اذعان داشته اگر مقصود از شعر حماسی 

 (493-444: 4395شعرهاس  )رفاجی، گونهنیا

در عصر جاهلی لفظ حماسه در میـان شـعرا بسـیار شـایع     »سنینویمبستانی در مقنمه ترجمه ایلیاد 

ن و بود و قطعات مبتنی بر بیان مفـارر و امجـاد قبیلـه در قالـب رجـز و در میـادین جنـگ از قهرمانـا        

جنگاوران عر  بر جای ماننه اس  که حاکی از وجـود روح حماسـه در میـان اعـرا  جـاهلی بـود        

تـر اسـ    داننـن چـرا کـه بـه شـعر داسـتانی نزدیـت       های عـر  مـی  ناقنان معلقات را اساس حماسه

 (  412: 4391)بستانی،

ر  دیـنه  در مجموع نظرات متعند و متفاوتی بر حرور و عنم حرور شعر حماسی در ادبیات ع ـ

و  هـا داسـتان ی الگویی از اگونهبهی فراوانی که برای این نوع ادبی بیان شنه اس  هایژگیو، اما شودیم

ماننن شاهنامه فردوسـی یـا ایلیـاد،     هامل ی بزر، دیگر هاحماسهی ها یشخصی عنافر و هایژگیو
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حادثـه افـلی و یـت    گرفته شنه اس    لذا اگر وحنت کامل در حماسـه را وابسـته بـه وجـود یـت      

قهرمان، امری گریز ناپذیر بنانیم  حادثه افلی سروده عنتره، جنگ، دفاع از ناموس قبیله وقربـانی کـردن   

یعنی عشق به درتر مالت، دفـاع  از   اتیفرعی هاداستانی اجتماعی و هارواستهفردی  رود در پای 

 ـ  ه عـالم سـروری و آقـایی اسـ  و     فردی  رود و اثبات قهرمانی و رروج از عالم بردگی و رسـینن ب

 او را لقب بخشینه بود: گونهنیاقهرمان داستان، عنتره اس  که قبیله، 

 العنتره: شایستگی، لیاق ، شجاع  ودلیری در جنگ 

لقـب وی بـوده، وچنانکـه عنتـره بـن شـناد دلیـری، شـجاع ، شایسـتگی در          « هعنتر»گوینن نام »

« عنتـره »از رـود نشـان داده بـود وی را     داحس والغبـراء ومخصوفاً در جنگ  عر ی متعند هاجنگ

 (4395الغنیم،«)لقب داده بودنن 

 از حادثه در سروده عنتره با رطا  شاعران پیشین که شاین الهگـان و الگـوی او باشـنن و یـادکردن    

 (5تا 4بی  )  شودیماطول و دمن سرزمینا و به یادگارماننه های رانه معشو  آیاز 

 هَلللغ ادللادرََ الشَللعرَداْ  متللنغ م تدلللردد     
 

 م أد ْ هَلللغ عرَدفغللتَ الللد ارَ بعَْللدَ تدللوهَ     
 

ای هس  که شاعران آن را نسروده باشـنن و تـو ای شـاعر شـورینه، آیـا پـس از آن همـه        آیا نغمه

 سرگردانی، سرمنزل محبو  را شنارتی؟

 ح ییللتَ متللنغ لدلدلللد تدقللادَ َ عهَْللد ه   
 

 أدقغلللویَ وأَدقغفدللللرد بعَْلللدَ أث  ـالهیَ دللللم  
 

 ای سکنه ماننهز رفتن ام هیَث م رالی و بیدیرسال و ویران که اکنون پس ا هدرود بر تو ای ران

پـنر، تـارتن بـه     دعـوت  قهرمان مسیر حادثه، گره حماسه و بازشنن گره حماسه را با عاشق شنن،

و تبنیل شنن به قهرمـانی بـی بـنیل بـرای قبیلـه،       اتیقهرمانو اثبات  تنبهتنلشکر دشمن، نبردهای 

   (49تا 1بی  )  کننیمشکس  دشمنان قبیله و گذشتن از عشقا اثبات 

 هلللاومَع لِّقغتثهَلللا عرَدضدلللاْ واَقغتثلللللث قد
 ولَدقدللدْ ندزدلغللتت فدللن تدظثنِّلللی ادیللرده    
 کیلل َ المَللزدار  وقَدللدْ تدردب للَُ أدهلْثهَلللا 
د فدا ن مَللا     إ نغ کنغللتت أزمْعَْللتت الفتللرداِ

 

 زعَمَْللاْ لدعمَْللرث أدب یللَ لدللیسَ ب مزَغعَلللم   
 حتلل  ـالم کلللرد   الم  همتنِّللی ب منَغز لدللل 

 ب ع ندیلزدتدیللللن  وأَدهلْثندللللا ب المدیلدللللم   
 ز م لللتْ ر کلللاب کم ب لدیلللللد م ظغلتللللم 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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، انـن پردارتـه ی حماسه هایژگیوی متعند و ارزشمننی، به بررسی و معرفی هاپژوهادیگر اینکهن 

 ابل پیگیری اس  به شرح زیر ق هایژگیوکه مطابق  سروده عنتره با  برری از این 

به عبارتی وقتی عنتره عاشق عبله درتر عمویا شن باین برتـری رـود را   جنگاوری و رشادت:  -

در مینان نبرد اثبات نماین و ربر دلاوری او همه جا منتشر شود تا بتوانن بعـن اجتمـاعی رـود را ارتقـا     

اطر جنـگ در شـعر او فرـای    فردی آزاد بهره برد  به این ر ـ عنوانبهبخشن و از مزایای عروی  قبیله 

گسترده ای را به رود ارتصاص داده اس    و لازمه جنگ، جنگـاوری و رشـادت اسـ  کـه سراسـر      

ــاننه اســ   و مرــمون    ــره را پوش ــروده عنت ــات )س ( 11و  55، 59، 54، 11، 11، 19، 12، 91، 29ابی

 مصنا  این ادعاس ن

 ماَلتللَ ههَلن  سَللْدلغتت اللدیللد یللا ابنْدل   
 

 ب ماَ لدلمْ تدعلْدمتلی   هتت جاَهتلدلإ نغ کنغ 
 

 پرسی؟ای درتر مالت، اگر از دلاوری من آگاه نیستی، چرا از سواران قبیله نمی

 سَلللاب  د هإ ذغ لا أدزاَلث علَدلللی ر حاَلللل
 

 م کل لللم  هندهْلللدت تدعَللاورَ ه  الکمَللا  
 

کنـن، مـی  هوا شنا مـی  تا بنانی چسان بر پش  یکران ستبر اننام  رود که به هنگام تار  گویی در

 گیرننهای رود مینشینم و جنگاوران یت یت او را زیر ضربه

نِتللی قدلللدْ ندزدلغللت  أثر یلللد ه    لدم للا رَ
 

 أدبْللدیَ ندواج للل ده  لتمدیللر  تدبسَ لللم     
 

که از تـرس   هایا را نه از رننه،ام و آهنگ قتالا دارم، دننانوقتی که دین که از بارگی فرود آمنه

 ن کرد نمایا

گـرایا   ایوجود رـویا، گونـه  دلاوران و قهرمانان جاهلی در »  نقا عمنه داشتن حیوانات: -

و در عین حال سرع  نیز برایشان اهمی  داش  و اسـب را   کردننیمبه رزم و قنرت نمایی احساس 

 ـ  نی( ا119: 4999حسن عبنالله،  «)نننیگزیممرکب رویا بر  عنوانبه ال فرای گسترده جنگی بـه دنب

جنگی و اساطیری چون اسب و یا حیوانـاتی دیگـر )بـه تبـع شـرایط اقلیمـی( ماننـن         آن ردپای عنافر

و نمـاد وفـاداری بـه     کنننیم، قهرمان حماسه را طی سفر قهرمانی همراهی هاعر اهمی  شتر در میان 

 :کننیمن بیا گونهنیاعنتره  ( و 4339زوزنی، )  شوننیمقبیله و قهرمان، قنرت و سرع  معرفی 

 ندحْلللر هت همَللا ز لغللت  أدرمْتللیه مْ ب  ثمغللرد  
 

 ولَدباَنتلللهت حتَ للی تدسرَغبَللللد ب اللللد      
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 ها را دف  کردم که سر تا سمِ اسبم در رون رنگ شن  اسبم نیزه هچننان با سرو سین

 واَللدیلللث تدقغللتدحتم  اللدبَللارَ عوَاَب لللساَْ
 

 یظدم وأَدجْلرددَ شدل   همتنغ بیَن  شدیظدملَ 
 

 تارتنن های نرم، عبوس به پیا میاسبان بلنناننام، از نرینه و مادینه، بر روی ریگ  

 هاتلل   الس لللردی زیَافدلل  هخدط للارَ
 

 تدطتس  الإ کا َ ب  داتت خثل ٍّ متی دلم  

با آنکه همه شب به ناز ررامینه اس  و هر جای درشتناک را زیر پی فرو کوبیـنه بـاز هـم از سـر     

 گردانن گیرد و به چپ و راس  میما را بالا مینشا  د

 (ن  22و  12، 13، 19، 11، 29، 99، 99، 29) اتیابو مرمون 

و یـاری   هـا یپهلـوان عنتـره آن گونـه از    کشته شنن هیولا یا جـانور مهیـب بـه دسـ  قهرمـان:      -

رمـان    قهکنـن یم ـکه شعرت را به الگوی سفر قهرمان با هنفی مشـخص نزدیـت    نیسرایمکنننگانا 

که بـه جنـگ ازدهـا و     کننیمو رود را شهسواری فرب  نیستایمرا در جنگ  ایهایدلاورحماسی 

موجودات مافو  رود رفته اس  و عمق ضربه نیزه رود را با فنای رروج رون از دهانه ایـن زرـم،   

شـمه    این همان نیرویی اس  که از عشق بـه قبیلـه، عبلـه و آزادی از بردگـی، سرچ    کشنیمبه تصویر 

  ردیگیم

 فدطدعنَغتثللله  ب للالرمَْ    ثللم  علَدوتْثللله   
 

 متلغللل د   هب م هنَ للدت اَللافتی الحدَتیللدَ 
 

 ـ      عظِلِـم   هدر تمام روز پیکرت را دینم که در برابر من افتاده بـود  گـوی انگشـتان و سـرت بـه مای

 هو سـپس بـا تیـر برنـن    با نیزه ضربتی بر او نوارتم و از اسبا فروافکننم  نخس  ررا  گردینه بود 

 هننی رود، او را کشتم 

رسـتم   رـوان هفـ  پردارتن به این فحنه یادآور کشتن ازدها به دس  رسـتم در رـوان سـوم از    

 اس    

و سـوارانی کـه    شـود یم ـقهرمان قومی و ملی بودن شخصی  حماسه: سپر یاران در قبال دشـمنان  

 اتناقـه   قهرمانی که حتی دهنیمنجا را التیام جانا را شفا و درد و ر دهننیمسر « وای عنتره»نعره 

 (29و 19) اتیاباز دشمن بیزار اس  و مرمون 

لدمْ أدختلمْ هإ ذغ یت قثوند ب ی الأدستن   عنَغهاَ ولَدکنِّی تدضدایلقد م قغدمَی  
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 یتد دامرَثوند کردرتْ  ادیرد م  دم لم   لدم ا رأَیت  القدوْ َ أقغبلَد جمَعْ ه لمْ

های رصم سپر سارتنن، بیمی بـه دل راه نـنادم، امـا در آن تنـگ    یارانم مرا میان رود و سنانچون 

انـن و یکـنیگر را بـه حـب مـن برمـی      ی دینم که دشـمنان روی آورده وقت مینان راه پیا تارتنم نبود 

 انگیزاننن، برگشتم و راه بر ایشان بگرفتم و جنگی نیکو کردم 

ی انسـانی  هـا  یمحـنود قهرمان سروده عنتره، در قالـب تنـگ   ن: رار  العاده بودن اعمال قهرما -

نظـام طبیعـ  رـود دارای     هرویا نه فراتر از محیط زیس  و در محنوده نقن اجتماعی و در محنود

اقتنار، عواطف و قنرت بیانی به مراتب بیشتر ازانسان عادی اس  کـه او را بـه قهرمـانی رـار  العـاده      

امـا تصـاویری کـه     کننیمرا با قنرت و فوب  معرفی  ایهامرکبره   عنتکننیمبرای قوما تبنیل 

مظهر و نماد قنرت و انجام اعمال قهرمـانی   عنوانبهمعر  او  دهنیم ارائهاز سرع  و قنرت رویا 

 (51-59، 52، 11، 54، 13-11، 11، 91) اتیابرار  العاده اس  و مرمون 

 نتزدالدللله  هومَ د ج للل د کللر هَ الکمَللا 
 

 م معْتللند هرَدبَللاْ ولَاد م ستْدسلْتلللم   لا 
 

 هجاَدتَْ لدله  کفِّلی ب عاَج لل  لدعنْدلل   
 

 ب م  دق  ت ادَِْ  الکع لوب  م قدللو      
 

پوشینه که دلیران روزگار از مبـارزه بـا او بـیم داشـتنن و او نـه در گریـز       چه بسا مردی سراپا سوح

 سخ  و استوارم بر او پیشنستی کردم  هن با نیزآورد و مکرد و نه سرِ تسلیم فرود میشتا  می

وجود ضن قهرمان: بستانی در مقنمه ترجمه ایلیاد در فند یافتن نقا  مشترک میان شـاعر عـر     -

: کنـن یم ـتعبیر  گونهنیاجاهلی و یونان اس  بنین راطر، وجود قهرمان و ضن قهرمان در اشعار عر  

بـود او هـم شـیطان داشـ   آن جـا پادشـاهان بـزر،        شاعر عر  در نظم اشعارت مثل شاعر یونانی »

( و 419-4121:495بسـتانی،  «)ا    تـرو و اینجا یونـان و   کردننیم بودنن که بر قبایل کوچت، حکمرانی

 (14و 11، 52، 51) اتیابمرمون 

 ربَ لل ت یللداَه  ب القتلللداََ  إ ذدا شدتدلللا  
 

 هتَ لاک ادایاتت التِّجلَار  م لدلو    

گسـاری مومـ    کرد و بـاده جا میها تیرهای قمار را به سرع  جابهبود که در زمستان نبردیاو هم

هـا  ها را از فـراز رم اررانـه  گذاش ، چننان که علمفروشان شرابی باقی نمیهای بادهزده بود که در رم

 کشیننن فرومی
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 لدلم تدمکْو فدریصتَثه  کشتدِْ  الأدعْ  تدردکت  م جدَ لاْ هوحَلَتیل  ادانتی

رون از زرم بن بغلا که چـون لفـس   کهیدرحالچه بسا شوی زنی روبروی را به هوک افکننم، 

 روان بود ها شتر دهان گشوده بود، 

قهرمان عووه بر شجاع ، جوانمردی و عشـق بـه وطـن )قبیلـه(،     کردارهای بزر، و ملی قهرمان: 

 ءدر شاهنامه پیوسـته سـتایا شـنه و جـز    و این مبحثی اس  که  داننیمررد را همراه همیشگی رود 

ی دشوار پـیا رو سـرافراز   هاآزمونقهرمان از  زیرا لازم اس  که شودیمجنایی ناپذیر قهرمان شمرده 

    بیرون آین و از بی رردی و نادانی تهی شود

ــایعی    ــی َ مشَ ــثُ شِ ــابیِ حیَ ــلر رکِ  ذلُُ
 

 

 لبُِّـــی و أحفِـــزهَُ بِـــالأ مر  مبَـــر مِ   
 

ای   ررد من در هر کار یـارو مـن اسـ   بـه اراده    اننهمراهوم، اشترانم رام و با من هرجا بخواهم بر

 عقل باشن، همان کنم  هاستوار، آنچه پسننین

، بلنـن  کنـن یم ـ، بـاده نوشـی   روانـن یمی معمول یت قهرمان حماسی، رجز هایدلاوراو عووه بر 

شرو و مهربان اس  اما چـون بـه او   ، روبخشنیمرا به مردما  هاجنگهم  و جوانمرد اس ، ینایم 

 (53و 59، 11، 12، 19، 14، 11، 19، 19-95) اتیابظلمی شود برنمی تابن و      و مرمون 

  تـن بـه تنی بی همزاد و قوی که توفیف مراحل آن یادآور نبردهای نبردانهمکه با  تنبهتننبرد 

 (51-52، 13-11ابیات )ی بزر، اس  مرمون هاحماسهقهرمان 

 دتی ب لللهت مَلللد  الن هَللار  کْدن مَللاعهَْلل
 

 خثضت َ البنَدانث ورَأَثس له  ب العتظغلتلم  

هنـنی رـود، او را    هنخس  با نیزه ضربتی بر او نوارتم و از اسبا فروافکننم و سپس با تیر برنـن 

 کشتم 

بلنـن،   استفاده از انواع سوح، ادوات و افطوحات جنگی: جوشن، زین، کمان، نیـزه، سـنان، زره   -

تیر هننی،  جوشن پوت، ینیم  جنگی، جنگجوی تمـام سـوح، پهلوانـان، زره حلقـه حلقـه، تیـز و       

 (19و 55، 54، 13، 19، 15، 91) اتیاببرننه و تیرانناز  در 

تمـامی   رـورد یم ـعینی ، اقتنار، عظم  و سادگی و راس  نمایی در تمـامی ابیـات بـه چشـم      -

  سـخن از سسـتی   کنـن یم ـی عینـی و بافـوب ، بیـان    هامثالا را کلمه به کلمه، ب اتسرودهمرامین 

، چـه در سـویه قهرمـان داسـتان و     زننیموتردین نیس   قاطعی  و اقتنار قهرمان داستان حر  اول را 
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متوجه شـنم کـه عـر      کردمیموقتی ایلیاد را ترجمه » :نیگویمکه بستانی  گونههمانچه ضن قهرمان  

ز یونان اس  حتی گنجینه لغ  عر  در فنون جنگـی بیشـتر از یونـان    در وفف فحنه جنگ تواناتر ا

 (  مرـمون: 21: 4391)بسـتانی، و حتی توفیف مکان وقوع حادثـه نشـان از عظمـ  دارد        « باشنیم

 (19و  51، 52، 21-11،15،29) اتیاب

میـان  ی در الـه یقبذریره لغوی ینی و امجـاد  »سبت عالی، معنای جنی و الفاظی سنگین و فارر:  -

 یفراوان ـحماسـی  و الفـاظ   هحماسی نظیر عنتره، مرکز ثقل اثر حماسی بـود عر  وجود دارد و قهرمان 

 « رفـ  یم ـنظیر، مغوار، باسل، نحر، بطل، کمی، معامرالحماسـه و الملحمـه در اشـعار عـر  بـه کـار       

ابروی یـار   را در بنن رال و اتسرودهاس  که  ای( فوب  کوما به گونه12-15: 4394الهمنانی، )

و  زنـن ینمتی که از نظر عاطفی در او موجود اس  از دوری معشو  ضجه و با تمام رقّ کننینمگرفتار 

زیرا او قهرمانی ملی اس  و باین فردیـ  و عشـقا    نیگویممحکم و مجمل از هجران معشو  سخن 

  تصـویر  ردی ـگیم ـه کـار  را در رنم  بعن حماسی داستان ب هارنگ   عنتره حتیرا در راه قبیله فنا کنن

یردا(، فنای شیهه اسبان )تصهال ریـل(، و سـرو فـنای شـتران سـکوت       -روالذبا مگس ) وزوز

  کننیمی حماسی را تناعی هافحنهو فوب   شکننیمحاکم بر تصویر را 

 حرَثمتَْ علَدی ولَدیتدهاَ لدمْ تدحلْرث    قدندصد لتمنَغ حلَ تْ لدله  هیا شدا

زیبا دلبارتگان را بایسته اس   اما دریغا وفال او بر من حرام گشته و ای کات حرام نمیهان آن یزال 

 گش 

بهنجاری درونی و جـنال از  در نتیجه اگر جنال در سروده عنتره را ترکیبی از جنال با نفس پرستی و نا

تـمایه    تـانی و حماسـه ا    نوع قومی و ملی بنانیم این دوسـویه جـنال دس زیـرا   سـ  ای بـرای روایـ  داس

نبردانی قنرتمنن ی فیزیکی که تمامی روای  سروده عنتره را پوشاننه اس ، همراه با حرور همهاکشمکا

اـن   نفس به اعتمادی در دو سویه جنال و استمرار مقاوم ، ریناپذیآشتو بی بنیل،  قهرمان، سرشاری قهرم

از رصوفیاتی اسـ  کـه سـروده     از فناق  و سادگی، پیرنگ ماجرایی با فوب ، ایرا  و عقل باوری،

اـ سـروده    هایژگیودیگر سوی اگر با وجود مطابق  برری از  از  کننیمعنتره را به شعر حماسی نزدیت  ب

اـ ملـ  و نوع تلقی دیگر  رسوم و آدا ی الگو دور کنیم و موحظات و هاحماسهعنتره، ذهن را از  را از  ه

یـم، تعریـف   رننیگیمعرا  برای حماسه به کار حماسه بسنجیم و به تعریف و نوع کلمه ای که ا ، توجه کن
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شـرح   تـوان یم ـاسـ   پـس    تنبهتنی رونین و هاجنگدر  هایدلاورحماسه برای اعرا  همان شرح 

 ی اعرا  را نیز در زمره حماسه به تلقی عر  پذیرا باشیم هایدلاور
 

 رستم  خوانهفتروایت داستان 

سـفر و تفـرج بـه     فتۀیفرنجواهای ایواگر مردی رنیاگر،  واسطهبهن، کیکاووس شاه ناکارآزموده ی ایرا

و گردی ایرانی از  شوننیمو لشکر ایرانیان در چنگ دیو سپین مازننران گرفتار  گنس  شودیمدیار مازننران 

زنـن    زال فررساننیمو ربر اسارت و نابینایی شاه و بزرگان ایران را  شتابنیمسوی شاه به سیستان نزد زال 

اـک،   تا بی درنگ آهنگ جنگ مازننران نماین، ر دهنیمرا رواننه و فرمان  را را زین کنن و از دیـوان ناپ

که برای طی کردن راه مازنـنران دو   دهنیمکین ستاننه و کیکاوس را از بنن برهانن  زال برای فرزنن شرح 

 دیگری دورتر   راه پیا رو دارد که هر دو دارای رنس فراوان اس : یکی راه کوتاه و

ی هایشگفتنخستین روان، پیکار ررا با شیر اس ن دوم، رهنمونی میا و رویارویی رستم با آ  و 

دیگر و روان سوم، نبرد با ازدهاس ن روان چهارم، کشتن زن جادون روان پنجم، تیرگی کش  زارن روان 

اـفتن       یانه درششم، کشتن رستم ارزنگ دیو را و روان هفتم در بنن کردن اولا و  پـین و ی تـن دیـو س کش

 رون جگر دیو، برای بازگرداننن بینایی شاه و بزرگان ایران زمین اس  
 

 روایت داستان معلقه حماسه عنتره بن شداد عبسی

تـران بـر    « طیء»عنتره همواره منتظر آزادی از قین بردگی پنرت بود، جماعتی از قبیله  به قصن بـردن ش

حمله فراروانن ولی عنتره ابا کرد  بار دیگـر او را بـه    ، عنتره را به رشم وهجوم آوردنن  شناد« عبس»قبیله 

اـز پـس گرفـ  و بـه آنچـه        آزادی وعنۀحمله فراروانن و به او  تـران را ب داد  عنتره بر دشمن تار  و ش

ات در قبیله پیچین  دردی کـه بـر دیگـر    آرزویا بود رسین  ربر آزادی او همراه با قهرمانی و شمشیرزنی

اـ، سـختی  بود  در عشق به او انواع تلخـی « عبله»ردهای عنتره افزون بود، عشق او به درتر عمویا د اـ،  ه ه

 دوری و درد عشق را تحمل کرد 

یـنن بـه     دربردارننۀکنن که ات را با پرسشی آیاز میعنتره قصینه گذر از راهی دراز و مشکل برای رس

اـنن و بـه سـر      تواننیمشترت  که ایا هراسنیمدر ادامه  و تکامل( اس  هن  ) اـری رس در این راه او را ی

 منزل محبو  اورا مشر  سازد؟
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 أد ْ هلَغ عرَدفغتَ الد ارَ بعَدَْ تدوهَ م   هلَغ ادادرََ الشعَرَداْ  متنغ م تدلردد   

اـعران آن را ن آیا نغمه اـ پـس از آن همـه        سـر ای هس  که ش اـعر شـورینه، آی نـن و تـو ای ش وده باش

 دانی، سرمنزل محبو  را شنارتی؟سرگر

دشمن اس  که هنگام رشکی مراتع، از آن دیار سفر کـرده اسـ      هقهرمان، عاشق درتری از میان قبیل

گوین و از اسب نجیب و قنرتمننت، ادهمی که حتـی از آ   های سوز هجران برای معشو  میاز سختی

 نوشن و همیار او در طی سفر اس   زمین دشمن نیز نمی

اـی سـوزان،    پردازد و رصال نیت و بنت را بیان مـی ی رود میهایقهرمانس به شرح سپ کنـن و از گرم

گسار و قمار باز، حرام بودن وفال معشو ، مبارزه با دشمنان کشتن همسر زنی زیباروی، کشتن همنبردی باده

 آورد میان مییکی از دشمنان( و به دنبال پسران او رفتن جه  کین رواهی سخن به ضمرم )و کشتن 
 

 رستم خوانهفتی سفر قهرمان در الگوکهنبررسی ساختار 

اـری او را  بنن دیو سپین پیکی را نزد زال رهسپار می در ننای فراروان: کیکاووس شاه ایران، کنن تا گرفت

اـ  و را فـرا   رستم  تفرزنن برای این امر رطیر، زال و شرح و زال در این رصوص چاره اننیشن  را انتخ

  رواننیم

اـم        تـان س یـن گفـ  دس  به رستم چن

 

اـم     ــنر نیــ ــن انـ ــه شـ یـر، کوتـ ــه شمشــ  کـ

 (4999/219)فردوســـی،                            
 

در این سیر گزینن  پذیرد و راه سخ  پرمخاطره اما کوتاه را برمیقبول دعوت: رستم دعوت پنر را می 

پهلوان( نیس ، بلکه دو راه یکین سخ  و دشوار و پر از تیرگی اما سالت )و سلوک تنها یت راه بر سر راه 

و  دهنیمکوتاه، و راه دومن پر امن و آسایا و در عین حال دور، آیاز راه اس  آن دم که زال به رستم دل 

 : کننیم اتهیتوفبه رفتن در راه کوتاه 

ــگفتی ببــیـن     ــزین شـ ــو کوتــاـه بگـ  تـ

 

اـن آفـــرین      ــن جهــ ــو باشـ اـر تـ ــه یــ  کـ

 (255)همـــاـن/                                       
 

اـ یزو  هایزشت  گرددیمرستم وارد سرزمین مازننران یعنی ناروداگاه  اـ ییب ی درون رـود را کشـف   ه

ی مازننران مرز ناروداگاه اس  وی از روان هاکوهستانن مازننران طبیع  زیبا و دیوان زشتی دارد کننیم
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  نی ـآیم ـدر روا  اس  که منرل دیگری برای ورود به ناروداگاه به شمار  نخس  تا روان پنجم بیشتر

 (19: 4993تسلیمی و میرمیران، )

اـوتی در   الگوکهننماینن  این امنادرسانان ییبی یا همان اشخافی که در طی سفر رخ می به اشکال متف

یـا و اولاد از    یابن آن گونه که رناونن و نیروهای یاریگرت ها نمود میاساطیر و داستان چـون ررـا، م

نـجم    زمرۀ این نیروها و امنادهای ییبی اس ن روان دوم )یرم(ن روان اول، دوم وسوم، )ررا(ن رـوان پ

 ـنها درو  باشننیم)اولاد( در سراسر مسیر دشوارهف  روان، ضامن اجرای این نقا  اـریگر    ی ، دسـ  ی

، رناونن را به راطر یاریگری و اعمال قـنرت  هر روان قهرمان رناونن، همراه قهرمان اس  زیرا در پایان

  کننیمستایا 

اـی  شود  قهرمان دنیای سن عبور از نخستین آستان: روان اول و مبارزه با شیر را شامل می ها و معیاره

اـم از اسـب، بـه      به نظر مـی »شود  گوین و به مراحل ناشنارته وارد میآشنا را بنرود می تـن لگ رسـن برداش

لـط بـر نفـس و    روا  رفتن او  و متعاقب آن کشته شنن شیر به وسیله ررا همه قنمی رو به جلو و تس

 (91: 4932)قربان فباغ، « آینیابی قهرمان به شمار میفراینن فردی 

اـهراً مرحل ـ »یابن که ای که قهرمان در آن تولنی دوباره میشکم نهنگ یا مرحله تـین    هظ عبـور از نخس

 (91)همان: « شودهم ادیام می اکمبل در روان اول بدر الگوی « شکم نهنگ»و « آستان

اـمی مراحـل سـفر از رـوان دوم در     آزمون آیاز می هدیگر مرحله تشر : که با ورود به جاد شود و تم

اـوس را   کشتن روان رستم،عرفه اهریمن یا بیابان و تاریکی، آیاز و تا پایان هف  دیو سپین و رهایی کیک

اـدون کیتار ن روان سوم،دوم، بیابان روان شامل اس    رـوان  ی جایگاه ازدها و ازدهان روان چهارم، زن ج

اـن         پـین  زیـرا قهرم تـن دیـو س تـم، نبـرد و کش در  پنجمن تاریکین روان ششم دربنن کردن اولادن رـوان هف

اـن بایـن از    نباین کاری بزر، به انجام رسانن و به فرجامی بزر، دس  یازد روانهف  اـ آزمـون قهرم ی ه

 رو سرافراز بیرون آین و از بی رردی و نادانی رالی شود  دشوار پیا

گر با هیـأت  افتن  زن وسوسهرستم اتفا  می روانهف گر: که نمود آن در روان چهارم از زن وسوسه

تـم از  » بخشن زن جادو قصن فریب قهرمان را دارد اما باز امناد ییبی )نام رناونن( قهرمان را رهایی می رس

اـنن یم ـاما زن جادو را به قتـل   کننینمه ای که در رود درون اوس  پرهیز زن و روان زنان اـ دسـ     رس ت

 (15: 4993تسلیمی و میرمیران، «)را کوتاه گردانن، چرا که در پی کمال اس   هایزشت
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شود که فردی  قهرمان داستان کامل شنه و رستم آشتی با پنر: روان هفتم و کشتن دیو سپین باعث می

و  شـود یم ـو با اثبات قنرت و قهرمانی، همتای قهرمانی چون پـنر )زال(   رسنیمشاهی  به ،از نقا بننه

  رسنیمدیگر اینکه واسطه فردی  یابی رستم جایگاه او نزد شاه و ایرانیان به رنای گونی 

اـه    یابی رستم با چکاننن قطرات جگر دیو سپین، روشناییگون شننن فردی رنای بخـا چشـمان ش

اـن  شایران می ود زیرا شاه مرکزی  دایره اس  و رستم با رسینن به این مرکزی  و کمال همه را تح  فرم

  آوردیمرود در 

ــر    ــرده جگـ ــه اولاد داد آن فسـ  بـ

 

 ســوی شــاـه کــاـووس بنهــاـد ســـر  

 (4999/519)فردوســـی،                 
 

اـ    آورد جنگ به نیازمننان، پایان راه مرحله تشربرک  نهایی: بخشا ینایم ره اـن ب   اس ، زیـرا قهرم

اـیجا را بـه      پش  سر گذاشتن آزمون یـنن متعاقـب آن نت اـیی رس ها و سرافراز بیرون آمنن و به کمال نه

 دارد مردما ارزانی می

تـم در   ــه هشـ نـسب اـگـ اـز   هـ ــرد بـ  ک

 

اـز      ببخشـــود آن را کـــه بـــودت نیــ

اـن:                                   (941)همــ
 

اـ مـی  مرحله سوم یا مرحله باز فـرار  »مراحـل  »تـوان  گش  برای سفر قهرمانی رستم جایگاهی ننارد ام

اـبی  آنچنان که کمبل اشاره می« دس  نجات از رارج»و « جادویی کنن مشهود نیس  را در این داستان ردی

برای کاووس را همان دس  رستم دانسـ   « دس  نجات»کرد بنین ترتیب که در اننرونه ی داستان، این 

 (13: 4932)قربان فباغ، « مسیرت یاری رسانن  هبیرون آمنه تا شاه را در ادامکه از جهان 

آین و از برکات سفر که آقایی و سـروری  می فائقاربا  هر دو جهان و آزاد و رها: رستم بر مشکوت 

 شود اس ، متنعم می

 ی سفر قهرمان در حماسه عنترهالگوکهنبررسی ساختار 

اـن در هـر    هقهرمان اسـ ن چهـر   اسطورۀتکرار شوننه در ادبیات،  هایترین مرمونیکی از رایس قهرم

تـانی  » مقالۀای آشناس   زوز  هننرسن در زمان و هر مکان و در ادبیات هر قوم و ملتی چهره اساطیر باس

اما هر قنر بیشتر بـه بررسـی    اننمتفاوتاساطیر قهرمانی از حیث جزئیات بسیار »نویسن: می «و انسان امروز

یت الگوی جهانی دارنن، هر چنن که توسـط   هاآن همۀبریم پردازیم، بیشتر به سارتمانشان پی میمی هاآن



 دهمسیزشماره                            سابق( یات و علوم انسانیادب)مجله  ات عربییزبان و ادب مجله                                     43 

 

تـه    که هیچ اننشنهها یا افرادی ابناع گروه اـ یکـنیگر نناش )هننرسـن،  « انـن  گونه تماس مستقیم فرهنگـی ب

4953 :411) 

شود  ننایی با نفوذ و تأثیرگذار که قهرمان یی قهرمان با یت ننای فراروان، آیاز میالگوکهنابتنای سفر 

تـه بـه گذرانـنن دو     هدارد تا حرک  کنن  لازمرا بر آن   می  مقولـۀ گام گذاشتن در این مسیر، حرک  وابس

اـدر جـنا مـی       اـنی اسـ  کـه از م شـود و در طبیعـ  و   پاگشایی ارادی و ییر ارادی اس   ییر ارادی، زم

اـیی ارادی و    ردیگیمعنصرهای وابسته به آن قرار  پـس پاگش و آیازگر بالا روانی و اجتماعی قهرمان و س

یـن سـفر       اـده آی رسینن به رشن کامل تنین کشتن من کودکانه و رسینن به زینه بلوغ و پختگـی روانـی، آم

 گردد قهرمانی می

ن ممکن اس  انسان را به تعهنی بزر، و تاریخی بخوان» کننیمتعبیر  گونهنیاکمبل ننای فراروان را 

کننن این ننا بیانگر )بیناری یا ممکن اس  نشانگر طلوع تفکری مذهبی باشن، چنان که اهل تصو  بیان می

آن هنگام  شودیم( ننای فراروان در شعر عنتره، از سوی پنر رطا  14: 4991)کمبل، «  رویشتن( اس 

اـ عنتـره کـه بـه     دهن کنن  پنر فرمان میتازد و یارت میکه طایفه دشمن بر قبیله عنتره می که عنتره بتازد ام

رد کنن )این که از کنیزی حبشی به دنیا آمنه در حکم برده برای پنر اس  ابتنا دعوت را اجاب  نمی هواسط

 اتیهیبـن اس  بلکه محروم شـنن از حـق    ایهاداشتهدعوت(ن رد دعوت او نه به راطر عوقمننی به 

اـه کـه پـنر، او را از قیـن      داردیمنای روای  باز )آزادی و سروری(، او را از قبول دعوت در ابت ، ولـی آنگ

کـه او را   ننیبیمتازد  زیرا راهی پیا رو دهن و بر دشمن میکنن، به دعوت پاسخ مثب  میبننگی آزاد می

برای آن جنگینه و در حسرت آن بـوده اسـ  یعنـی آزادی و     هامنتکه  یو اهناف آلبه تثبی  نظام اینه 

 سانن  محیطی امن، بر

 عنَغهاَ ولَدکنِّی تدضدایلقد م قغدمَی  لدمْ أدختلمْ هإ ذغ یت قثوند ب ی الأدستن 

 یتد دامرَثوند کردرتْ  ادیرد م  دم لم   لدم ا رأَیت  القدوْ َ أقغبلَد جمَعْ ه لمْ

میـنان  تنـگ های رصم سپر سارتنن، بیمی به دل راه ننادم، اما در آن چون یارانم مرا میان رود و سنان

اـ مـن  انن و یکنیگر را به راه پیا تارتنم نبود  وقتی دینم که دشمنان روی آورده انگیزاننـن،  برمـی  جنگ ب

 برگشتم و راه بر ایشان بگرفتم و جنگی نیکو کردم 
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کسی که بـه نـنای درون پاسـخ     شودیمقهرمان که این مندرسانان ییبی بر او ظاهر »امنادرسان ییبی: 

اـهر    مثب  داده اس     ولی این نگهبان ماورایی ممکن اس  حتی بر آنان که به ظاهر قلبی سـخ  دارنـن ظ

( در راه سفر، عشق بـه آزادی از بردگـی، عشـق    92: 4991کمبل،«)شود، چون الله ناجی و قادر مطلق اس 

اـ  ختیناکام درتر مخَر م و حفاظ  از قبیله و همراهانی چون شتر و اسب اس  که او را برای مبارزه با س ـ ه

 ( 19و 15-12، 51و 9،91) اتیابسازد  و مرمون آماده و قنرتمنن می

 ذثلدلٌ ر کاب ی حیَلُث شتلتغت  م شدلایعتی   
 

دمْلللرد م بْلللرد      لثبـلللی وأَدحفْتلللزثه  بْ 
 

ای استوار، ر من اس   به ارادهو  ررد من در هر کار یااننهمراههرجا بخواهم بروم، اشترانم رام و با من 

 عقل باشن، همان کنم  هپسننین آنچه

 هللاومَقدع لِّقغتثهَللا عرَدضدللاْ واَقغتثللللث   
 

َ لدللیسَ ب مزَغعَلللم    زعَمَْللاْ لدعمَْللرث أدب یلل
 

ات در جنگ بودم، به ناگاه او را دینم و با یت نظر دل بارتم  به جان پنرت سوگنن، با قبیله کهیدرحال

 که طمع در وفال او ریال باطلی اس  

زیـرا امنیـ  و    شـود یمستان نخستین: نوعی فنای رویشتن اس  و با تارتن به دشمن آیاز عبور از آ

  شـود یمانسجام اقلیمیا به هم رورده اس  و او جه  بازگرداننن تعادل به ماموریتی اساطیری فرستاده 

ل رـود  این همان فردی  از نگاه یونگ اس  که پختگی و رشن روانی آدمی را در بر دارد و فراینـن مراح ـ 

اـن    دانـن یم ـ  یونگ فردی  را، همان فراینن شنار  کننیمشناسی اس  که او را از افراد دیگر جنا  بـه زب

ی رو  و بن وجودی را باز شناسن و این کار پیامن هابخادیگر، فرد باین در مراحل رشن و تعالی رود، 

 اتشنهای از محنوده تعیین (، و عنتره پ413: 4914گیرین و دیگران،) شجاع  و درس  اننیشی اوس  

اـ یژگیو زیرا او یت قهرمان اس  و به محنوده رویا راضی نیس   گذاردیمبیرون  را  اتقهرمانانـه ی ه

   کننیمبیان 

 أد غنتللی علَدللی ب مَللا علَتمْللتت فدا ن نتلللی
 

 سَللمْ م م لدللالدقدتتی إ ذدا لدللمْ أث غلدلللم  
 

 

 للٌفدا ذدا  ثلتمْلت  فدلا ن   ثلغمتلی باَستل    
 

 م لللرم مَ داقدتثللله  کطدعْللم  العلَغقدلللم   
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به من ستم نشنه و حقمّ را تباه نسارته کهیهنگامدانی مرا بستای، که تا به آن رصال نیت که از من می

و روشخویم  و اما اگر بر من ستمی رود، کیفر من نیز سخ  و تلخ اس  چونان  مشر انن مردی روت 

 تلخی سیماهنگ

: آیا پس از ایـن همـه   کننیمکه با پرسشی آیاز  گونههمان تازدیمیت قهرمان بینار شنه و  عنوانبهاو 

اـنن  و آیا ناقه شننیه من     مرا بـه سـرای او رواهـن    4سرمنزل محبو  را شنارته ای؟ بی  ،سرگردانی رس

 (22بی )

اـن در آن تو  حوزه ناشنارته نارودآگاه، یا تعبیری استعاری از مرتبه اـره مـی   ای کـه قهرم  ابـن یلـنی دوب

اـزه کـه    ( به مرحله شکم نهنگ، تعبیر می31: 4991کمبل، ) اـنی ت اـ آروارهشود  جه اـن    ایه را بـرای قهرم

که در این سروده، رروج از عالم بننگی و پوس  اننارتن قهرمان و ورود به  بلعنیمگشوده اس  و او را 

 که روبروی رانه معشو  توقف کنن  دهنیمآقایی و قهرمانی اس  که به قهرمان جسارت  تازۀجهان 

نْ لللهاَ هللایففدوقَدفغللت    ندللاقدتتی وکَ
 

 الم تدلدللو ـ   هفددنٌَ لأدقغضتلی حاَجَلل   
 ج

اـر     اشترم را که چون قصری عظیم بود در جوار آثار رانه اـنم و در روزگ اـنی بم اـ زم ات نگاه داشتم، ت

 فراقا به یاد ایام وفال اشکی بریزم 

تـن از مـردی کـه     کننیم و به معشو  رطا  اـن داش : نگارا، این سان پرده بر رخ میفکن، زیرا روی نه

 رباین، بایسته نیس  سواران جوشن پوت واقعه دینه را از روی زین می

اـلا  مرحلۀگذارد و در هر مرحله تشر : در این مرحله قهرمان قنم در مسیر آزمون می اـیی  آن با چ ه

آورد، رود به دسـ  مـی   هنک، پختگی لازم را برای درک نیروهای بالقوشود و اننک اندشوارتر روبرو می

اـنی،    گذاردیمزیرا عنتره در راه سفری مخاطره آمیز قنم  که سرشار از موانع پربیم اس  و لازمه سـفر قهرم

 آوردیم ـاز ضعف انسانی و حیوانی در قبال رسینن به مقصود، سخن به میان  رایز آزمون و آزمودن اس  

  ننیبیماهی عظیم پیا رو چون ر

 ههَلللغ تثبلْتمدنِّللی داَرهََلللا شددنَتیللل   
 

 لثعتندتْ ب محَرْثو   الش رداب  م صلَر    
برینه شـود، مـرا بـه سـرای او رواهـن       ایهاپستانمن که گویی نفرین شنه که شیر از  هش ننَی هآیا ناق

 رسانین؟
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داشته باشـن    تواننیمنشان دهن که ناما چه معنایی ها: قهرمان باین در نقطه آیاز قهرمانی جاده آزمون

ها ناشنارته اس   او به میـنان  او مجبور به عمل و حرک  اس  چون نتیجه عمل و حرک  در میان انسان

اـیی    او شود که برای تحمیل هستی رویا به جهان رویا اسـ   ای راننه میمبارزه اـن دادن توان اـ نش ب

لـط از طریـق     تن به جهان رویشتن از عهنه این امر برمیهایا در قبره کردن و سلطه یاف آیـن و ایـن تس

شود )گرین: مواجهه با مخاطرات طبیعی محیط نشان داده می …به زانو درآوردن هیولاها،مطیع کردن انسان

13) 

اننام )سختی در راه هن ( وحش  از شتران قبیله، کوچ کردن معشو ، رفتن بر پش  زین اسبی درش 

تـرمرغ       ای بر تپهنفرین شنه و شیرت رشت شنه، مسیرهای شبانه شتری که اـیی بـه هـم فشـرده )ماننـن ش ه

 ـنو  هاسنانی میان گرفتار دو سما نزدیت اس (، های که فافلبرینهگوت اـ زهی تـن    ه اـ ، کش یی چـون طن

جامه پوشینه و بر همنبردی رشین و بلنن بالا، گویی دررتی تناور که ی سراپا سوح پوت و مبارزه و یلبه مرد

 رستم اس   روانهف همزادی ننارد و طریقه کشتنا که یادآور نبرد رستم با ازدها در ران سوم از 

 هتثمسْتی وتَثصبْ    فدلوِْد  دهْلر  حشَتلی   
 

 

 أدهَْلمَ م لغجَللم    هو أدب یت  فدلوِْد سَلردا   
 

رـویا   ههم لجام کـرد گذرانن و من بر پش  ادمحبو  من شب و روز را بر بستری آکننه و نرم می

 آورم شب را به روز می

 ربَ لل ت یللداَه  ب القتلللداََ  إ ذدا شدتدلللا  
 

 هتَ لللاک ادایللاتت التِّجَلللار  م لدلللو    
 

اـری مومـ  زده   کرد و بادهجا میها تیرهای قمار را به سرع  جابهاو همنبردی بود که در زمستان گس

اـ فرومـی  ها را از فراز رم اررانـه گذاش ، چننان که علمنمیفروشان شرابی باقی های بادهبود که در رم ه

  کشیننن

 زن وسوسه گر: عنه ای از پژوهشگران ماننن استاد بهبیتی به نمادین بـودن زن در اشـعار عـر  معتقننـن     

مشـخص شـعری ماننـن     یها یموقع( و برری دیگر ماننن عبنالملت مرتاب، برری از 499: 4319، بهبیتی)

اـ زنـی      211: 4991مرتاب، انن )دانستهلع قصینه را قابل قبول مقنمه و مط تـان ب اـن داس ( در این مرحلـه، قهرم

اـن   4ی زن شومالگوکهنگری که به احتمال قریب،   زن زیبای روبروی وسوسهکننیمروبرو بررورد  یا هم

                                                           
1 Femme Fatale 
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اـ   ی که قهرمان با کشتن همزن (،292: 4953فون فرانتس، ) تاریت آنیمای یونگ اس   هجنب سـرت، آزاد و ره

مادر تجمل گرا و افوح ناپـذیر و  -و برای رهایی از دام این شر نیشویمی جهان دس  هاییبایزشود  از می

ن جوینـنه زنـنگی بایـن در آن سـوی زنـنگی بـه       رودیمبرای دستیابی به ملکوتی برتر به جستجوی تاریکی 

: 4991کمبـل،  ) رایی اثیری و پاک به پرواز درآین ی او گذر نماین و در فهاوسوسهفراسوی این مادر رسن، از 

423  ) 

 وإَ ذدا احَوَتْ  فدمَلا أثقدصـلرث عَلنغ ندلدیَ    
 

 وکَماَ علَتمْلتت شدلماَلتلتی وتَدکرمَتللی    
 

 تدردکلللت  م جَلللد لاْ هوحَلَتیلللل  ادانتیللل
 

 تدمکْللو فدریصَللتثه  کشتللدِْ  الأدعلْدلللم  
 

تـر  رون از زرم بن بغلا که چون لفس کهیدرحالنم، چه بسا شوی زنی روبروی را به هوک افکن ها ش

 ای عمیق بر او پیشنستی کردم و رون شقایق رنگا بر زمین پاشین روان بود  به طعنهدهان گشوده بود، 

اـس از حـس     egoآشتی با پنر: جنبه دیو ماننن پنر انعکاسی از من یا ) (، رود قربانی اسـ  ایـن انعک

( 491: 4991کمبل،) میاکردهولی به مقابل رود فرافکنی  میاگذاشتهن را پش  سر کودکانه ای برراسته که آ

که فردی  قهرمان داستان، کامل شود  او کـه بـرده ای    شودیماز مراحل سفر قهرمانی عنتره باعث  گذشتن

اـنگر آن اس ـ   تواننیمبیا نبود    کـه  برادر پنر را عمو فنا کنن و وفیتا را در نبرد به کار گیرد کـه نش

، رودیم ـعنتره از نقا برده پنر، به مقامی که در آن حیطه اجتماعی عر ، مقام سروری و آقایی به شـمار  

برسن و با اثبات قنرت و قهرمانی در مقامی مساوی با پنر قرار گیرد که این مرحله با مرحلـه فرارـوان در   

   شودیمهم ادیام 

 إ ذغ تدقغلتص  الش فدتدان  عنَغ وضَد   الفدم   عمَیـ ب الضحَیَ هولَدقددْ حفَتظغت  واَاَ

 به یاد داشتم  -لبان پهلوانان از ترس بازماننه بود کهیهنگام -و من پیوسته وفی  عم م را در جنگ

اـ  بـه    ها، رهایی میها و دلواپسیای که از هراسرسن  مرحلهو به مرحله رناگونگی می یابـن و رط

ای درتـر مالـت   : »کننیمین و محکم چون دیگر قهرمانان حماسی بیان ات را مطممعشو ، شرح دلاوری

اـنی ملـی    « یپرس ـینماگر از دلاوری من باربری  چرا از سواران و جنگجویان در این باره  او اکنـون قهرم

 قبیله را تح  فرمان رود درآورد  تواننیمو  کننیماس  که جان در راه وطن و قبیله فنا 

َ عنَغتدرد أدقغلدت    هامَقس ستی وأَدبرْدأد ولَدقددْ شدفدی ندفغ  قتیلث الفدوار س  ویَ
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بخشین و رنـس و درد را از مـن   جان مرا شفا می« وای عنتره، حمله کن!»زدنن: سواران که فریاد می هنعر

 کرد دور می

تـه و مرحله آرر، برک  اس : آن زمان که فردی  رود را به  اـ رواس اـنی   ه اـعی قرب اـزد یم ـی اجتم  س

یـم    تا ی که قهرمانی به معنای فناکاری و از رود گذشتگی در راه نجات دیگران اس   اگونهبه جایی کـه ب

اـیی بخشـن     داردآن  حتـی   و که در چنگال مر، گرفتار آین و نتوانن قبیله و مردما را از شر دشـمنان ره

 نیز در بنن آبرو و شر  مل  رویا اس   ننینشیمآنگاه که به بزم 

دنغ أدم وتَ ولَدمْ تدد رْ ولَدقددْ  علَدی ابنْدی ضدمضْدم  هلتلغحرَغب  داَلترد  خدشدیت  بْ 

  برننجنگ جان به در  همرا بیم از آن بود که در چنبر مر، گرفتار آیم و پسران ض مر م از مهلک

 أداغشدی الواَدی وأَدعت   عتنغدَ الممَغندم   أدن نتلی هیلغب رغک منَغ شده دَ الوقَتیعَ

اـن بلنـنهمتم کـه در گـردا      آنان که در کارزارهای من حاضر بوده انن به تو رواهنن گف  که من چن

 پردازم نمی جنگی روم و هرگز به ینایمِجنگ فرو می

اـ بـه    پوشـن یم ـو این نشان از ره آورد ریر و برک  برای مردما دارد، چون او چشم از ینایم  و تنه

  شنینانیمپیروزی و برک  برای مردما 

اـنی، چـون موانـع راه و      اربا  هر دو جهان و آزاد و رها: عنتره با پیروزی بر  مشکوت راه سـفر قهرم

  او قهرمانی اس  که هرگاه شراف  قبیلـه بـه    شودیمدیگری تحمل دوری از معشو  بر مشکوت پیروز 

 یعنـی و از برکات سفر  شودیمو موفق  کننیم( منارله اتلهیقبی طولانی هاجنگاشاره به افتن )یمرطر 

لـمی در       گونـه همانشود   آقایی و سروری و اسطوره شنن در میان مردما، متنعم کـه زهیـر بـن ابـی س

، شـود یمقهرمانی که با نامردی و پیمان شکنی  به دس  حصین بن ضمرم، کشته  عنوانبهاز او  اتمعلقه

 (59: 4939آیتی، )  کننیمیاد 
 

 رستم و معلقه عنتره  خوانهفتهرمان در تشابهات ساختاری سفر ق

تـور   شودیمهر دو اثر با ننای فراروان پنر، آیاز و با پاسخ مثب  قهرمان استقبال  ن در قصینه عنتـره دس

پـین و فرارـوان    روانهف پنر برای تارتن به دشمن اس  و در  رستمن اسارت کیکاوس در دس  دیو س

اـنان    زال به رستم، برای نجات او از دس  دیوا ن و سفارت او رفتن از راه کوتاه و دشوار اسـ   امـناد رس

 ییبی در مرحله عزیم  یا جنایی در دو اثر، رناونن، اسب و عشق به قبیله/ کشور اس  
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که وسوسه گراس  و هر کنام به طریق رود از شر وسوسـه   کنننیمهر دو قهرمان با زنی زیباروی دینار 

  در مرحله آشتی با پنر نیز هر دو قهرمان از بننگی و قین پنر/ ننیآیمنن بیرون او رهایی یافته و از آزمون سربل

 و آماده برای مرحله برک   شوننیمو رناگون رسینه شاه بیرون آمنه و به سروری و قنرت سزاوار 

اـ   کنننیمنتیجه سفر( را به مردم قبیله/ کشور، ارزانی )هر دو قهرمان برک   اـیم می یـم ین ن ن یکی با تقس

 نیازمننان و دیگری، با اعوم بی نیازی از ینایم و یا پس گرفتن گوسفننان از قبیله دشمن 

در دو اثر با الگوی کمبل « دس  نجات»و « فرار جادویی»در مرحله سوم یا بازگش  که تنها در حیطه 

ر/ شاه را یاری قابل انطبا  اس ، هر دو قهرمان، همان دس  قنرتمننی هستنن که از جهان بیرون آمنه، پن

  کننیمی عطا ااسطورهرساننه و به هردو مقامی شامخ و 
 

 رستم و معلقه عنتره خوانهفتی ساختاری سفر قهرمان در هاتفاوت

اـ   شـود یمن در مرحله عزیم  یا جنایی، در قهرمان شعر عنتره ابتنا دعوت توسط عنتره رد هاتفاوت ام

تـم، پذیرفتـه    رستم این مورد معادلی ننار روانهف در    از دیگـر  شـود یم ـد، زیرا دعوت پنر توسـط رس

را در مرحله آزمون دانس   دیگر اینکه، اگر چه عنتـره از   هاروانناهمگونی نوع یا تعناد  توانیم هاتفاوت

اما از عامل  آوردیمعنافر یاری رسان رناونن، چون اسب و ادهم، عشق عبله و عشق قبیله سخن به میان 

  کننینمرناونن( سپاسگزاری افر )عنافلی این 

 کهیدرحالعنتره، در هم ادیام شنه اس   سرودۀدیگر اینکه، مرحله ننای فراروان و رنای گون شنن 

 رستم، مجزاس   روانهف این مراحل در 

 رستم خوانهفتمرحله جدایی یا عزیمت سفر قهرمان درحماسه عنتره و  -1جدول 
 رهسروده عنت رستم خوانهفت مراحل

 ننای فراروان دعوت
اسیر شنن کیکاووس به دس  دیو سپین و دستور زال برای 

 حرک  رستم

تارتن قومی از عر  بر بنی عبس و یارت، پنر فریاد می

 زنن عنتره حمله کن 

  کننیمعنتره به بهانه بردگی دعوت را رد  پذیرد معادلی ننارد / زیرارستم دعوت را می رد دعوت

 عشق عبله/ اسب/ ناقه/عشق به قبیله ررا، اولاد و یرم(قهرمان )رناوننو عنافر همراه  یامنادرسان ییب

 ی بردگیهاسن تازد/ ترک عنتره بر دشمن می آشنا  ها و معیارهایروان اول و ترک دنیای سن  عبور از نخستین آستان

  شودیمه دشمن/ از دنیای بردگی رارج تارتن ب روان اول )تولنی دوباره(، روان پنجم ورود به تاریکی شکم نهنگ
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 رستم خوانهفتمرحله تشرف سفر قهرمان در سروده عنتره و  -2جدول 
 سروده عنتره رستم خوانهفت مراحل

 هاجاده آزمون
روان دوم تا کشتن دیو سپین و 

 رهایی کیکاووس

اننام اسبی روابینه همه شب بر پش  زین اسبی درش 

های سخ  و بور از تپهاس ، تحمل کوچ معشو ، ع

 شتران قبیله وتاریکی و نبرد با پهلوانان ازدها پیکر

 رویدینن زنی رو  زن جادو() یروموقات با زن زیبا  موقات با رنابانو

انحرا  از  -گرزن وسوسه

 مسیر

جنایی از زن وسوسه گر با نام 

 رناونن
 گرکشتن شوهر زن وسوسه

 انگی با شاهکشتن دیو سپین و یگ آشتی با پنر
شود کنن آشتی برقرار میچون پنر او را از بردگی آزاد می

 که همزمان با مرحله ننای فراروان همراه اس  

 های قهرمان از زبان سواران قبیلهتأیین دلاوری یابی رستمفردی  گون شننرنای

 برک  نهایی
نیاز کردن زیردستان با ینایم به بی

 دس  آورده
 ه ینایم/ برگرداننن شتران قبیلهاعوم بی نیازی ب

 

 رستم خوانهفتمرحله بازگشت سفر قهرمان در سروده عنتره و   -3جدول 
 سروده عنتره رستم خوانهفت مراحل

 معادلی ننارد  معادلی ننارد  امتناع از بازگش 

 رهایی شاه به راطر دس  نجات رستم فرار جادویی
  رهایی قبیله از دس  دشمنان به راطر دس

 نجات عنتره

 دس  عنتره برای نجات قبیله/ پنر دس  رستم برای نجات شاه نجات از رارج

  نیآیم فائقعنتره بر مشکوت  گردد آمنه بازمی فائقرستم بر مشکوت  اربا  هر دو جهان

 ه/ اثبات عشق به عبلشودیماز قین بننگی ازاد  شود از برکات سفر متنعم و ارزشمنن می آزاد و رها
 

 نتیجه  

جنال حاکم بر سروده عنتره، که ترکیبی از جنال با ناهنجاری درونی و جنال قـومی و ملـی اسـ     

ی که بـا داشـتن حادثـه افـلین     اگونهبهی برای روای  داستانی و حماسه را ترتیب داده اس   اهیدستما

ی هـا داسـتان تمـاعین و  ی اجهارواستهجنگ، دفاع از ناموس قبیله و قربانی کردن فردی  رود در پای 

فرعین عشق به درتر مالت، دفاع از فردی  رود و اثبات قهرمانی و رروج از عـالم بردگـی و رسـینن    

 ـ          ی هـا  یمحـنود  ربه عالم سـروری و آقـایی و دیگـرن داشـتن قهرمـانی حماسـی کـه قـادر اسـ  ب
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 ـنهادرآین، با مراحل سخ  آزمـوده شـود، پیروزمنـن از آن بیـرون ایـن و       فائق اتیشخص نتیجـه    ی

 توانسته وحنت کامل در حماسه را به ارمغان آورد سفرت را به مردما پیا کا کننن 

ی فیزیکی که تمامی روای  سروده عنتره را پوشاننه اسـ  همـراه بـا حرـور     هاکشمکاو دیگرن 

 نفـس  بـه  اعتمـاد ی در دو سویه جنال و استمرار مقاومـ ،  ریناپذیآشتی قنرتمنن و بی بنیل، نبردانهم

قهرمان، سرشاری قهرمان از فناق  و سادگی، پیرنگ ماجرایی با فـوب ، ایـرا  و عقـل بـاوری از     

یی اس  که سروده عنتره را از لطاف  قصینه دور نگاه داشته و بعنی حماسی به اثـر بخشـینه   هایژگیو

و بـا در نظـر    ی الگوی حماسه، با سروده عنتره،هایژگیواس   بنین ترتیب با وجود مطابق  برری از 

،  نوع تلقی متفاوت عـر  از حماسـه، تعریـف و نـوع کلمـه ای کـه       ورسومآدا گرفتن موحظات و 

 _ تـن بـه تـن ی رـونین و  هـا جنـگ در  هـا یدلاورهمان شرح  _ رننیگیماعرا  برای حماسه به کار 

 ی اعرا  را نیز در زمره حماسه، به تلقی عر ، پذیرا باشیم هایدلاورشرح  توانیم

یی مواجـه  هـا ینـاهمگون و  هـا یهمگـون از بررسی دو سروده در قالـب سـارتارگرایی کمبـل، بـا     

 رـوان هفـ  ن رد دعوت در بخا عزیم  یا جنایی که این مرحلـه در داسـتان   هایناهمگون: میشویم

   دیگـرن نـاهمگونی  زنـن یم ـرستم معادلی ننارد اما در سروده عنتره، قهرمان ابتنا از پذیرت آن سر بـاز  

در مرحلـه نـنای    هـا تفـاوت در دو سروده، در مرحلـه آزمـون اسـ    از دیگـر      هاآزموننوع و تعناد 

ایـن مراحـل در    کـه یدرحـال گون شنن اس  که در سروده عنتره ادیام شـنه اسـ ن   فراروان و رنای

  کننیمرستم به گونه مجزا مطابق   روانهف 

  شـود یم ـز و بـا پاسـخ مثبـ  قهرمـان اسـتقبال      ن هر دو اثر با ننای فراروان پـنر آیـا  هایهمگون

 ییبی در مرحله عزیم  یا جنایی در دو اثر رناونن، اسب و عشق به قبیله/ کشـور اسـ     امنادرسانان

اس ن در مرحله آشتی بـا پـنر نیـز هـر دو      که وسوسه گر کنننیمدو قهرمان با زنی زیباروی دینار  هر

رـنای گـون   رسـینه و  آمنه و بـه سـروری و قـنرت سـزاوار     قهرمان از بننگی و قین پنر/ شاه بیرون 

فـرار  »مرحله بازگش  که تنها در حیطـه   در  کننیمو نتیجه سفر را به مردم قبیله/ کشور هنیه  شوننیم

در دو اثر، با الگوی کمبل قابل انطبا  اسـ ، هـر دو قهرمـان همـان دسـ       « دس  نجات»و « جادویی

ن آمنه تا پـنر/ شـاه را یـاری رسـانن و بـه هـردو مقـامی شـامخ و         قنرتمننی هستنن که از جهان بیرو

  کننیمی عطا ااسطوره
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